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1
به سوی نور

در چشـم برهم زدنی، در جاده ای که از بالای جنگل مرده می گذشـت، در روزی 
عـادی مثـل بقیه ی روز ها، یک تویوتای سـفید و یک مرسـدس بنز مشـکی 

تصادف کردند و به توده ای خاکستری تبدیل شدند.
روی صندلی جلوی تویوتا، الکساندرا نشسته بود. دوستانش او را اَلی صدا 

می کردند.
اَلی داشت با پدرش سر اینکه صدای موزیک رادیو چقدر بلند باشد بحث 
می کـرد. چنـد لحظـه ی پیش کمربنـد ایمنی اش را باز کرده بـود تا بلوزش را 

مرتب کند.
داخل مرسدس بنز، نیک وسط صندلی عقب نشسته بود. او برای شرکت در 
مراسم عروسی پسرعمویش لباس رسمی پوشیده بود و داشت سعی می کرد 
شکلاتی را که تقریباً تمام روز توی جیبش مانده بود، بخورد. خواهر و برادرش 
کـه دو طرف او نشسـته بودند، به عمد بـه آرنج های او تنه می زدند و با این کار 
باعث می شـدند نیک شـکلات نیمه  آب شـده را به صورتش بمالد. اتومبیل بنز 

چهارنفره بود و نیک که وسط صندلی عقب نشسته بود کمربند نداشت.
از پشت یک کامیون باربری که تا می شد پُرش کرده بودند، تکه آهن تیزی 
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وسـط جاده افتاده بود. پیش تر ده  دوازده تا اتومبیل موفق شـده بودند آن را 
رد کنند، اما اتومبیل بنز به خوش شانسـی آن ها نبود. به محض برخورد با آن، 

لاستیک جلویش ترکید و مهار اتومبیل از دست پدر نیک دررفت.
هنگامی که مرسـدس بنز از مسـیر خارج شـد و به سـمت خط کشـی های 
زردرنگ و ماشین های در حال حرکت در آن سوی اتوبان رفت، نیک و اَلی هر 
دو می دیدند که اتومبیل دیگری با سـرعت به طرف آن ها می آمد. زندگی شـان 
از جلوی چشمانشـان نگذشـت؛ فرصتی برای آن نبود. همه چیز آن قدر سریع 
اتفـاق افتـاد کـه هیچ کدام حتی مهلـت فکر کردن پیدا نکردند. شـدت ضربه 
آن ها را به جلو پرتاب کرد و برخوردشان با کیسه های هوا را حس کردند، ولی 
در آن سرعت بالا، آن هم بدون کمربند ایمنی حتی کیسه ی هوا هم نتوانست 
کاری بکند. پیشـانی آن ها به شیشـه ی جلوی اتومبیل خورد و لحظه ای بعد 

هر دو به بیرون پرتاب شدند.
صـدای شکسـتن شیشـه جای خود را بـه هو هوی باد داد و جهان یکسـر 

تاریک شد.
اَلی هنوز گیج بود و نمی دانسـت چه اتفاقی افتاده اسـت. وقتی شیشـه ی 
جلوی اتومبیل کف جاده افتاد، اَلی هم زمان با شـدت گرفتن باد، خود را دید 
که به سرعت در تونلی تاریک حرکت می کرد. در انتهای تونل نوری می درخشید 
و هرچه او جلو تر می رفت، نور هم بزرگ تر و درخشان تر می شد و اَلی آرامشی 

را در قلبش احساس می کرد که قادر به توضیح آن نبود.
اما قبل از اینکه به نور برسد، به چیزی برخورد کرد و از مسیرش منحرف شد.
اَلی دست دراز کرد و آن را گرفت، بعد صدای ناله اش را شنید و بلا فاصله 
فهمید به یک  نفر دیگر خورده اسـت. کسـی که تقریباً هم قدوقواره ی خودش 

بود و بوی شکلات می داد.
اَلی و نیک هر دو در سـیاهی تونل، که عمیق و عمیق تر می شـد، با سـرعتی 
سرسـام آور چرخیدند و چرخیدند و هنگامی که از مسـیر خود منحرف شـدند، 
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نوری هم که در انتهای تونل می درخشـید ناپدید شـد. آن ها با شـدت به زمین 
برخورد کردند و از خستگی دیگر نای تکان خوردن نداشتند.

خوابی بی رؤیا آن دو را در بر  گرفت، خوابی که می رفت تا برای مدتی بسیار 
طول بکشد.
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2
ورود به برزخ گم شدگان

خیلی وقت می شد که پسر به جاده نرفته بود. چه فایده ای داشت؟ ماشین ها 
همیشـه می رفتنـد و می آمدنـد، می رفتنـد و می آمدنـد و هیچ وقـت هم نه از 
سرعتشـان کم می کردند، نه متوقف می شـدند. برای او فرقی نمی کرد که چه 
کسانی در مسیر رفتن به جا های دیگر از کنار جنگل او می گذشتند. آن ها که 

به او اهمیتی نمی دادند، پس چرا باید به آن ها اهمیت می داد؟
وقتی صدای تصادف را شنید، سرگرم یکی از آن بازی های محبوبش بود، 
پریدن از شـاخه ی درختی به شـاخه ی دیگر در ارتفاعی بسـیار بالا تر از سـطح 
زمین. صدای برخورد اتومبیل ها به همدیگر آن قدر بلند بود که باعث شد حواس 
پسر پرت شود و نتواند فاصله اش با شاخه ی بعدی را به درستی محاسبه کند؛ 
درنتیجه به آن نرسید. همچنان که از بالای درخت به پایین پرتاب شد، مانند 
توپـی کـه بـه موانع بخـورد، همین طور به یک شـاخه و بعد به شـاخه ی دیگر 
خورد و به سمت زمین آمد. هیچ کدام از این ضربه ها درد نداشت. درواقع پسر 
خنده اش گرفت و آن قدر خندید که از روی همه ی شاخه ها افتاد پایین و پس 

از سقوطی طولانی به زمین خورد.
فرودش آن قدر محکم بود که در هر موقعیت دیگری او را به کشتن می داد، 
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اما در وضع فعلی فقط راه سریع تری بود که خودش را به سطح زمین جنگل 
برساند.

از جا بلند شد و خود را جمع و جور کرد. به همین زودی بالای جاده همهمه 
شده بود. صدای ساییده شدن چرخ اتومبیل ها را می شنید که یک دفعه روی 

آسفالت ترمز می کردند و صدای مردمی که فریاد می زدند.
پسر از سربالایی صخره ای سنگی که به سمت جاده می رفت، به سوی صدا ها 
حرکت کرد. این اولین بار نبود که توی آن اتوبان تصادف وحشـتناکی می شـد؛ 
دست کم سالی دو سه بار از این اتفاق ها می افتاد. مدت ها پیش یک ماشین 
حتی از جاده خارج شـد و بعد از اینکه مانند پرنده ای در آسـمان پرواز کرد، با 
شـدت توی جنگل فرود آمد. کسـی داخل آن نبود. اتومبیل حتماً سرنشینانی 
داشت، ولی آن ها، قبل از اینکه آن پسر خود را به صحنه برساند، گذر کرده بودند.
این  یکـی صحنـه ی تصـادف هـم بد بود. بدتـر از بد، افتضاح بـود. چندین 
آمبولانس و ماشـین آتش نشـانی و جرثقیل آمده بودند. وقتی همه ی این ها 
جاده را خالی کردند، هوا دیگر تاریک شـده بود. خیلی زود چیزی نماند جز 
تکه های آهن پاره و خرده شیشـه که کف اتوبان ریخته بودند. پسـر اخم کرد. 

این آدم ها هم از آنجا گذر کرده بودند.
پسر نا امید و کمی خشمگین از شیب صخره به سوی جنگل بازگشت.

اصـلاً چـه اهمیتی داشـت؟ اگر کـس دیگری نمی آمد، چه می شـد؟ این 
جنگل او بود. او همان جا به بازی هایش ادامه می داد؛ فردا، روز بعد و روز های 

دیگر، آن قدر که خود اتوبان ناپدید شود.
فقـط زمانـی کـه بـه پایین صخره رسـید، آن هـا را دید: دوتا بچـه از داخل 
اتومبیل ها به بیرون پرت شده، از روی صخره پرواز کرده و حالا پایین صخره 
روی زمین خاکی جنگل افتاده بودند. اول فکر کرد شاید آمبولانس ها نفهمیده 
باشـند که بچه ها اینجا هسـتند، ولی آن ها همیشـه حواسشان به این چیز ها 
بود. نزدیک تر که شد، دید هم خود بچه ها و هم لباس هایی که پوشیده بودند، 
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سـالم بـود؛ هیـچ اثری از خراش و پارگـی در آن ها به چشـم نمی خورد. این 
نشـانه ی خوبی بود! بچه ها حدوداً چهارده سـاله به   نظر می رسـیدند. دو سالی 
از او بزرگ تر بودند و به  فاصله ی کمی از یکدیگر افتاده و مانند نوزاد بدنشان 
را جمع کرده بودند. یکی از آن ها دختری بود که موی طلایی قشنگی داشت 
و دیگری پسـری که کمی شـبیه چینی ها بود، به جز فرم بینی و رنگ مویش 
که قرمز بلوطی بود. قفسه ی سینه ی هر دو انگار که نفس بکشند، بالاوپایین 
می شد. پسر همان طور که آن ها را تماشا می کرد، لبخند زد و سینه ی خودش 

را هم به همان شکل بالا وپایین داد.
باد در شاخه ی درختان پیچید و هیچ صدای خش خشی بلند نشد. پسر 

همان جا منتظر ماند تا هم بازی های جدیدش بیدار شوند.
اَلی قبل از اینکه چشـم هایش را باز کند، می دانسـت که توی تختخوابش 
نیست. آیا بازهم در خواب از تختش پایین افتاده بود؟ عادت داشت شب ها 
در جایش غلت بزند. خیلی وقت ها از خواب بیدار می شد و می دید که ملحفه 

از تشک جدا شده و مثل مار بزرگی دورش پیچیده است.
همین که چشمانش را باز کرد، نور خورشید از لا به لای شاخ و برگ درخت ها 
به او تابید که به خودی خود چیز عجیبی نبود، ولی این  بار نه پنجره ای در کار 

بود، نه اتاق خوابی؛ اطرافش فقط درختان بودند.
چشم هایش را بست و سعی کرد یک  بار دیگر مغزش را از نو کار بیندازد. 
می دانست که مغز انسان ها، به خصوص در حالت بین خواب و بیداری، مانند 

کامپیوتر عمل می کند و مدتی طول می کشد تا ریبوت شود.
در این حالت بعضی  وقت ها آدم حرف های عجیب وغریب می زد و گاهی هم 
کار های عجیب تر می کرد. هرازگاهی هم نمی دانست آنجا چه می کند و چطور از 

آن نقطه سر درآورده است.
اَلـی در آن لحظـه نگـران نبود؛ فعلاً نگرانی نداشـت. فقـط تمرکز کرد و در 
ذهنش به دنبال پاسـخی قانع کننده گشـت. آیا آن ها به گردش رفته و شـب 
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را بیـرون چـادر زده بودنـد؟ همین بـود؟ گمان می کرد خاطـره ی خوابیدن زیر 
ستاره ها کنار خانواده اش چیزی باشد که او در لحظه ای مانند انفجار آن را به 

یاد بیاورد. تردید نداشت که همین طور است.
انفجار.

چیزی درباره ی این کلمه به شدت ناراحتش می کرد.
دوباره چشمانش را باز کرد و این  بار نشست. از کیسه ی خواب و چادر خبری 

نبود. اَلی احساس عجیبی داشت، انگار سرش را با گاز هلیوم پر کرده بودند.
چنـد قـدم آن طرف تـر، یک نفـر با زانو های جمع شـده در بغـل روی زمین 

خوابیده بود.
پسـر کمی شـبیه آسـیایی ها بود. قیافه اش به نظر اَلی کمی آشنا می آمد، 

مثل آنکه زمانی همدیگر را دیده، ولی فقط از کنار هم رد شده باشند.
آنگاه خاطره ای مثل موجی سرد او را در بر گرفت.

یادش آمد که داخل تونل تاریکی پرواز می کرد و آن پسر آنجا بود و به او 
خورده بود. پسره ی دست وپاچلفتی!

یک نفر از پشت سرش گفت: »سلام!« اَلی از جا پرید و فوری پشت  سرش 
را نگاه کرد. پسربچه ای که از او کوچک تر بود، چهارزانو روی زمین نشسته بود. 
 پشـت پسـر صخره ای سـنگی بود که شـیبی تند داشـت و انتهای آن از نظر 

ناپدید می شد.
پسـربچه موی ژولیده و ظاهر عجیبی داشت. لباس هایش بیش از اندازه 
ضخیـم و تنـگ بـه  نظر می آمـد و دکمه های آن را کیپ تا بالا بسـته بود. اَلی 

هرگز کسی را ندیده بود که صورتش به اندازه ی او کک ومک داشته باشد.
پسر گفت: »بالا خره بیدار شدی.«

اَلی پرسید: »تو دیگه کی هستی؟«
پسربچه به جای اینکه جواب بدهد، به پسر دیگر، که داشت از جایش بلند 

می شد، اشاره کرد.




